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محمدعلی علومی از 
آن نویسندگانی بود 
که پیش از آنکه به 

ادبیات وارد شود، در 
آن حل شده بود. او با 
زیست نویسنده‌وارش 

شناخته می‌شد؛ 
کسی که داستان 

برایش حرفه یا ابزار 
نبود، بلکه شیوه‌ای 

از بودن در جهان 
بود. حضورش در 

ادبیات معاصر ایران 
چیزی فراتر از نام یک 
نویسنده بود؛ او صدا، 
حافظه و اسطوره‌ یک 

سرزمین را با خود 
حمل می‌کرد
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دومیـــن ســـالروز خاموشـــی محمدعلـــی علومی، 
فرصتـــی دوباره برای بازخوانی نویســـنده‌ای اســـت 
کـــه حضـــورش در ادبیـــات معاصـــر ایـــران چیزی 
فراتـــر از نام یک نویســـنده بود؛ او صـــدا، حافظه و 
اســـطوره‌ یک ســـرزمین را با خود حمل می‌کرد. به 
مناســـبت این روز، نگاهی دوباره به زندگی و جهان 
داســـتانی او می‌اندازیـــم؛ جهانی کـــه در آن طنز و 
اندوه، اســـطوره و واقعیت، چنان درهم می‌پیچند 

که مـــرز میان روایت و زیســـت محو می‌شـــود.
پـــس از مـــا جلال‌الدیـــن رومـــی/ رســـیده عصر 

علامـــه علومی
فروتـــن، بانمـــک، اســـتاد در طنـــز/ ولـــی در نقد 

جـــدی و هجومی
ایـــن گـــزاره اگرچـــه در قالـــب ابیاتـــی بـــه‌ طنز از 
اســـتاد اســـماعیل امینـــی در وصـــف محمدعلی 
علومی آمده، بیش از آنکه مدح شـــاعرانه باشد، 
توصیفـــی دقیق از حضوری اســـت کـــه علومی در 
فرهنگ و ادبیات معاصر ایران داشـــت. او به حق 
فروتن بود و بانمک، اســـتاد در طنـــز اما در نقد، 

جدی و بی‌ملاحظه؛ نویســـنده‌ای کـــه لبخند را تا 
آســـتانه‌ خنده می‌برد و ناگهان، تیغ اندیشـــه را از 
آســـتین کلمات بیرون می‌کشـــید. این دوگانگی 

ظاهری جوهره‌ شـــخصیت و نوشـــتار او بود.
محمدعلـــی علومـــی از آن نویســـندگانی بـــود که 
پیـــش از آنکه به ادبیـــات وارد شـــود، در آن حل 
شـــده بود. او با زیست نویســـنده‌وارش شناخته 
می‌شد؛ کســـی که داســـتان برایش حرفه یا ابزار 

نبـــود، بلکه شـــیوه‌ای از بـــودن در جهان بود.
فروردیـــن ۱۳۴۰ در شـــهر اســـطوره‌خیز بـــم پا به 
روایـــت گذاشـــت و ایـــن تصادفـــی ســـاده نبود؛ 
گویـــی سرنوشـــت از همان ابتـــدا، جغرافیـــا را با 
روایـــت درهـــم تنیده بـــود. بم بـــرای علومی یک 
مکان نبـــود، خاطره‌ جمعی زنده‌ای بود؛ شـــهری 
بـــا حافظه‌ای آمیخته از اســـطوره، ویرانـــی، آواز و 
ســـوگ. علومی در نوشته‌ای مشـــهور، از محله‌ای 
می‌گویـــد کـــه نامـــش در شـــاهنامه و داســـتان 
»هفتواد« آمده اســـت. همین جمله‌ کوتاه، کلید 
فهم جهان اوســـت: نویسنده‌ای که کودکی‌اش را 
در سایه‌ اسطوره زیســـته، طبیعی‌ است که بعدها 
مرز میـــان واقعیـــت و خیال را جـــدی نگیرد. در 
آثار او، اســـطوره هرگـــز تزئینی نیســـت، عنصری 
زنده اســـت که به زندگی روزمـــره‌ مردم نفوذ کرده 

و آن را معنا می‌بخشـــد.
محمدعلـــی علومـــی تحصیلات دانشـــگاهی‌اش 
را در رشـــته‌ علـــوم سیاســـی در دانشـــگاه تهران 

گذرانـــد؛ رشـــته‌ای کـــه در نـــگاه اول بی‌ربـــط به 
داســـتان می‌نمـــود اما بـــه او نگاهی ســـاختاری، 
تاریخـــی و معطوف بـــه قدرت بخشـــید. این نگاه 
تحلیلـــی، بویـــژه در رمان‌هـــای طنـــزش، کامـــاً 
محســـوس اســـت؛ طنـــز او فراتر از شـــوخ‌طبعی 
معمول و برآمده از شـــناخت سازوکارهای قدرت، 
تاریـــخ و ایدئولوژی اســـت. با این حـــال، علومی 
آگاهانه زبـــان داســـتان را از دل فولکلـــور بیرون 
کشـــید. او بارها گفته بود که نوشـــتن را خودآموز 
یاد گرفته اســـت؛ و این خودآموختگی اتفاقاً یکی 
از امتیازهـــای او بـــود. اولیـــن آموزگارانش مردم 
عـــادی بودند؛ روســـتایی‌ها، عشـــایر، رهگذران، 
آدم‌هایـــی کـــه نامـــی در تاریـــخ نداشـــتند امـــا 
حامل قصه بودنـــد. همین تجربه‌ زیســـته باعث 
شـــد آثارش بـــوی خـــاک، آواز و خاطـــره بدهند. 
علومی به ‌جای تقلید از ســـبک‌ها، صدا ساخت؛ 

صدایـــی که شـــبیه هیچ‌کـــس نبود.
ورود جـــدی او بـــه مطبوعات از دهه‌ شـــصت و با 
روزنامـــه‌ »اطلاعـــات« آغاز شـــد امـــا نقطه‌ عطف 
کارش حضـــور در مجلـــه‌ »ادبســـتان« در اوایـــل 
دهه‌ هفتاد بـــود؛ جایی که به گـــردآوری فرهنگ 
مردم پرداخت. در همان ســـال‌ها شـــاگرد ســـید 
ابوالقاســـم انجوی شـــیرازی شـــد؛ شـــاگردی‌ای 
کـــه بـــرای او پیونـــدی عمیق بـــا ســـنت فرهنگ 
عامـــه‌ ایران بـــه همراه داشـــت. علومـــی آخرین 
گفت‌وگـــوی‌ مطبوعاتـــی بـــا انجـــوی شـــیرازی را 

»محــــمدعلی علومی« 
هــمـــــه  مــــــانــــنــــــد 
انسان‌های هوشمند، 
بـــود.  جســـت‌وجوگر 
می‌خــــواند و می‌خواند 
لـــی  و شـــت  می‌نو و 
ف  کـم‌حــــر خیلــــــی 
ی  بـــرا جــــز   ، مـــی‌زد
خیلـــی  ن  ســـــــــتا و د

. یکـــش نزد
در میـــان آن همه چیزها کـــه در کتاب‌ها 
نوشـــته‌اند، »علومـــی« مجـــذوب قصه‌ها 
شـــده بـــود. انـــگار راه گریـــز از واقعیـــت 
ویران‌کننـــده را در دنیـــای بی‌مرز قصه‌ها 
یافتـــه بـــود. درســـت مثل بچه‌هـــا که تن 
بـــه واقعیـــت نمی‌دهند و با قصـــه، دنیای 
خودشـــان را می‌ســـازند و در آن زندگـــی 
می‌کننـــد و نفـــس می‌کشـــند و مهابـــت 
زوال و‌ گـــذار زمان را به هیـــچ می‌انگارند.
دنیای قصه‌ها برای علومی مســـحورکننده 
بود؛ از آن رو که شـــیرین بود و خوشایند 
و رهـــا و بی‌تنگنـــا و اجبـــار؛ و ایـــن همـــه 
خوبی‌هایی که برشـــمردم، در وجود خود 
او نیز دیده می‌شـــد: علومی شـــیرین بود 
و خوشـــایند و رها و بی‌تنگنـــا و اجبار. اما 
همان‌طـــور کـــه بزرگ‌ترهـــا نمی‌گذارنـــد 
زندگـــی شـــیرین و کودکانـــه، بی‌زمـــان و 
بی‌مـــرز باشـــد، بـــازی را به هـــم می‌زنند 
و با یاری مدرســـه و نصیحـــت و اطاعت و 
مقررات و نظـــم، زندگی را تلـــخ و عبوس 
می‌کنند، نویســـنده مـــا نیز نتوانســـت از 

دخالت بزرگ‌ترهـــا از اطاعت و مقررات و 
نظم و همســـانی و خنثی‌ســـازی، بی‌گزند 

و مصـــون بماند.
تجربه‌هـــای  بر‌اســـاس  می‌کوشـــید  او 
زیســـته‌اش و اندوخته‌هایش از مطالعات 
گســـترده، راه‌هـــای تـــازه‌ای بـــرای روایت 
بیافرینـــد کـــه بـــرای خواننـــدگان ایرانـــی 
مأنـــوس باشـــد. این بود کـــه با الهـــام از 
ســـنت قصه‌گویـــی ایرانـــی شـــیوه خاص 

داستان‌نویســـی خـــود را ابـــداع کـــرد.
 شگفتی داســـتان‌های او به گونه‌ای است 
کـــه در هـــر اثـــر تـــازه، پـــرده‌ای دیگرگون 

از روش قصه‌گویـــی، شـــخصیت‌پردازی، 
توصیـــف و حتـــی نثـــر و زبـــان بـــه روی 
خواننـــده بـــاز می‌شـــود. قصه‌نویســـی او 
ماننـــد قـــدم زدن در جنگل اســـت که تو 
نمی‌دانـــی در قـــدم بعـــدی چـــه چیـــزی 
و  می‌بینـــی  چـــه  و  توســـت  انتظـــار  در 

می‌شـــنوی.
دلبســـتگی محمد‌علی علومی به فرهنگ 
مـــردم، در آثـــارش نمایـــان اســـت. او به 
ســـهم خویش کوشید که بخشـــی از این 
گنـــج بی‌پایـــان را از زیر غبار و خاکســـتر 
بیـــرون آورد و با نوشـــتن و ســـاماندهی و 
بازآفرینی، از آســـیب زوال‌ برهاندشـــان. 
همچنین دوســـت داشـــت ظرفیت‌های 
فرهنـــگ  نشـــانه‌ای  و  زبانـــی  روایـــی، 
مـــردم را چـــه در نوشـــته‌های کهـــن و 
چـــه در روایت‌هـــای شـــفاهی، بشناســـد 
و بشناســـاند. برایـــن اســـاس، هـــزاران 
صفحـــه مقالـــه و یادداشـــت نوشـــت و 
ده‌هـــا کتـــاب تألیـــف کـــرد و تا توانســـت 
قصـــه نوشـــت و کتـــاب خوانـــد، دریغـــا 
کـــه روزگار با او ســـازگاری نکـــرد و بخش 
مهمـــی از توانایی‌های ارزشـــمند علومی 
در رویارویی با این ناســـازگاری‌ها فرســـود 

و بـــر بـــاد رفت.
جـــای آن دارد کـــه یـــک مرکـــز علمـــی و 
پژوهشـــی، به گردآوری و ســـاماندهی آثار 
و نوشـــته‌های او اهتمام کند تا این منابع 
مهم در دســـترس اهل تحقیق قرار گیرد، 
بویـــژه در این روزگار پرشـــتاب که هر چیز 
ارزشـــمندی، به‌ســـرعت از مرکـــز توجـــه 

کنـــار مـــی‌رود و این کنـــار رفتـــن و دیده 
نشـــدن، آغاز فراموشی و ســـکوت است. 
چنان‌که بســـیاری از آثار بـــزرگان تحقیق 
در حوزه فرهنگ مـــردم، امروز چندان در 
دســـترس و مورد‌توجه نیست که مجامع 
علمـــی و تحقیقی بـــه آن التفـــات کنند و 
دانشـــجویان، اســـتادان و علاقه‌مندان را 
به مطالعـــه، آمـــوزش و تحلیـــل انتقادی 
آن آثـــار برگمارنـــد. این شـــاید مقدمه‌ای 
باشد برای تأســـیس مطالعات دانشگاهی 
و رشـــته تحصیلـــی شـــناخت و تحقیق در 

فرهنـــگ مردم.

 به شیرینی قصه
انجـــام داد؛ گفت‌وگویی که امـــروز، بیش از یک 

مصاحبه، ســـندی تاریخی اســـت.
در آثـــار داســـتانی علومی، از »ســـوگ مغـــان« تا 
»ظلمـــات«، »پریبـــاد« و »امیر ســـاباط« همواره 
نوعـــی اندوه کهن جـــاری اســـت؛ اندوهی که نه 
شـــخصی اســـت و نه صرفاً اجتماعی، بلکه ریشه 
در تاریـــخ و حافظه‌ جمعی دارد. »ســـوگ مغان« 
را می‌تـــوان یکـــی از پیچیده‌تریـــن رمان‌هـــای او 
دانســـت؛ متنی که در آن، فروپاشـــی روانی فرد 
با فروپاشـــی اســـطوره و تاریخ درهـــم می‌آمیزد. 
بســـیاری، نثر این رمان را با »بـــوف کور« هدایت 
مقایســـه کرده‌انـــد امـــا علومـــی حتـــی در ایـــن 
شـــباهت‌ها نیـــز مســـتقل می‌ماند؛ زیـــرا جهان 

او به‌شـــدت بومی و اقلیمی اســـت.
در کنـــار ایـــن وجـــه تاریـــک و اســـطوره‌ای، طنز 
بـــرای علومـــی نقـــش حیاتـــی داشـــت. او طنز را 
ســـاحی برای نقد می‌دانســـت، نه ابـــزاری برای 
ســـرگرمی. رمان‌هایی چون »شاهنشاه در کوچه 
دلگشـــا«، »مـــن نوکر صدامـــم« یـــا »وقایع‌نگاری 
بن‌لادن« نمونه‌هایی از طنـــز آگاه، پژوهش‌محور 
و تاریخی‌انـــد؛ آثاری کـــه نشـــان می‌دهند خنده 
می‌تواند شـــکل دیگـــری از اندیشـــیدن باشـــد. 
همین نگاه باعث شـــد رمان »آذرستان« در سال 
۷۷ به‌عنوان کتاب برگزیده‌ ســـال انتخاب شود و 
»شاهنشـــاه در کوچه دلگشـــا« عنوان برنده‌ سی 

ســـال رمان طنـــز ایـــران را از آن خود کند.
علومی تنها داســـتان‌نویس نبود؛ پژوهشـــگری 
جدی در حـــوزه‌ طنـــز و ادبیات کلاســـیک ایران 
نیـــز به‌شـــمار می‌رفـــت. پژوهش‌هـــای او درباره‌ 
طنز در مثنوی مولانا، گلســـتان سعدی، بوستان 
و نیـــز طنز معاصـــر ایران، نشـــان می‌دهد او طنز 
را سنتی ریشـــه‌دار و اندیشـــمند می‌دانست. بنا 
به توصیه‌ عمران صلاحی، این مســـیر پژوهشـــی 
را با وســـواس و دقت ادامـــه داد و مجموعه‌ای از 
آثـــار مرجع در این حوزه از خود به‌جا گذاشـــت. 
با همه‌ اینهـــا، علومی هرگز اهـــل حضور پررنگ 
در محافـــل ادبـــی نبـــود. بـــه تعبیـــر علی‌اصغر 
شـــیرزادی، او »یکـــه و یگانه« بود؛ نویســـنده‌ای 
مســـتقل که حتی در خواب، داستان می‌آفرید. 
زندگی شـــخصی‌اش نیز ســـاده و بی‌هیاهو بود؛ 
ســـال‌هایی در تهران با دوست و همشهری‌اش 
ایـــرج بســـطامی هم‌خانـــه بـــود، با لهجـــه‌ بمی 
حـــرف مـــی‌زد و پیونـــدش را با زادگاهـــش هرگز 

. نکرد قطع 
محمدعلی علومی، سرانجام ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
در ۶۳ ســـالگی در همان شهر بم چشم از جهان 
فروبســـت؛ شهری که از آن برخاســـته بود و بارها 
آن را در داســـتان‌هایش بازآفریـــده بـــود. مرگ او 
پایان یک زندگـــی بود، نه یک صـــدا. آثار علومی 
همچنان می‌ماننـــد، چون از دل مـــردم آمده‌اند 
و بـــه حافظه‌ جمعی بازمی‌گردند. او نویســـنده‌ای 
بـــود که نشـــان داد ادبیات، اگر با ریشـــه‌ها پیوند 
بخـــورد، می‌تواند هم انـــدوه را روایـــت کند و هم 

طنـــز را، هم تاریـــخ را و هم رویا را.
نگارنده در ســـفری به کرمان، درســـت یک سال 
پس از درگذشـــت علومـــی، او را از دل خاطرات 
کســـانی که از نزدیک می‌شناختندش و از خلال 
برنامه‌ای طنز شـــناخت. ایـــن روایت‌ها پرده‌ای 
تـــازه از منش و درک او گشـــود و پس از خوانش 
آثـــارش، جهانی زنـــده و بی‌همتا در من شـــکل 
گرفـــت؛ جایی که طنـــز، اندوه و اســـطوره درهم 

. میخت می‌آ

صدای بم
نگاهی به زندگی و آثار محمدعلی علومی پس از  دومین سال درگذشتش

نویسندگان معاصر

اسماعیل امینی
استاد دانشگاه 

و پژوهشگر 
ادبیات

مونا محمدنژاد
روزنامه‌نگار


